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چکیده:
ترکیب بنــدی  ســطح  شــکل گیری  شــرایط  از  پرســش  پژوهــش،  مســاله   
زیباشــناختی از دل مــاده هنــری بــا توجه به شــرح انــواع ســطوح ترکیب بندی 
در کتاب هــای فرانســیس بیکن: منطــق احســاس  از دلوز و  فلســفه چیســت؟ 
از دلــوز و گواتــری اســت. در مرحلــه بعــد، هدف مقالــه، ســنجش و نقد اثــری از 
شــهریار احمــدی، بــا روش تحلیلی-انتقــادی، با توجه بــه مراحلی اســت که از 
بحث های دلوز بیرون کشیده  شده اســت. ترکیب بندیِ مادی و فنی معطوف 
ک و حال زیســته هنرمنــد اســت. در تقابل با این ســطوح، شــکل گیری  بــه ادرا
ترکیب بنــدی زیباشــناختی معطــوف بــه بعد اشــتدادی اســت. نمودار شــرط 
شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی است. شکل گیری آن به عملکرد نمودار 
روی نیروهای مختلف ســطح بســتگی دارد. هنرمند با اتکا به نمودار، تصادف 
و شــانس قواعد مالــوفِ ســازمان بصــری را پشــت ســر می گــذارد و ترکیب بندی 
خلق می کنــد کــه باصــره در آن از توان مــازاد برخوردار می شــود. تحلیــل فرآیند 
پیش گفته در اثر بدون عنوان شهریار احمدی و نقد آن نشان می دهد، بسیاری 
از مراحــل شــکل گیری ترکیب بنــدی زیباشــناختی، ماننــد پشت سرگذاشــتن 
اســلوب مالوف و درک متعارف نسبت به هنر کلاســیک ایران و صرف نظرکردن 
هنرمنــد از آرشــیوها و خاطــرات ذهنی در خلــق اثر طی می شــود، اما نمــودار به 
صورت موضعی عمــل نمی کند و تمام ســطح اثــر را در بــر می گیرد. بــا این حال، 
این اثر زمینه های پیشنهاد رسیدن به »قاعده«ای تازه و  تفکر به ابعاد معنایی 

»مفهوم انسان« در وضعیت معاصر را فراهم می کند. 
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  شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی  از نظر ژیل دلوز با تاکید بر عملکرد نمودار و نقد آن در اثری از شهریار احمدی

 مقدمه
 دلوز ســطوح ترکیب بندی مادی، فنی و زیباشناختی را معرفی 
می کنــد. شــکل گیری ترکیب بنــدی زیباشــناختی مشــروط بــه 
معرفــی عملکردهــای نمــودار مبتنــی بــر دو حرکــت انقبــاض و 
انبســاط، مولفه شــانس و تصــادف به صــورت موضعــی در این 
کید بر نیرو چه توان و نیروی رنگ ها و چه  سطح است.  بدون تا
نیروی ابژه ها، اشــیا، اعیان، اشــخاص، منظره، جغرافیا و شــهر 
....در کلیــت جهان، معرفی ایــن بخش ها، ممکن نمی شــود. 
بنابراین، تحلیل بســیاری از این موارد مشــروط به نیروهای اثر 
ح لحظه های  کید بــر رنگ هــا از طرفــی و از طــرف دیگر، شــر با تا
درهــم تنیــدن و بــه هــم نزدیک شــدن رنگ ها بــا توجــه نیروی 
آن ها برای شــکل دهی به پلان هــای عمودی و افقــی در یک اثر 
و مراحل پیشــرفته تری اســت. شــانس و تصادف، به عنوان دو 
مولفــه دیگر مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد. در این مقالــه، هدف 
ح این شــرایط و مولفه ها اســت. به علاوه موضــوع محوری  شــر
این پژوهش، به کارگیری و تحلیل آرای دلوز درباره شــکل گیری 
ســطح ترکیب بندی زیباشــناختی اســت. بر این اســاس ســنخ 
نیروها و عملکــرد نمــودار در اثری از شــهریار احمدی بــه منظور 
ح شــکل گیری ســطح مذکــور در فرآینــد آفرینــش او تحلیــل  شــر

می شود. 

پیشینه پژوهش 
بــا عنــوان مشــخصِ مقالــه حاضــر، پژوهشــی در پایگاه هــای 
اســنادی به زبان فارســی ثبت نشــده اســت، امــا پژوهش هایی 
کــه از لحــاظ محتوایــی بــا بخش هــای مختلــف مقالــه بــه طــور 
و  آفریــن  فریــده  از:  عبارتنــد  هســتند،  مرتبــط  غیرمســتقیم 
اشرف الســادات موســوی لر)1394(، در مقاله »هستی شناســی 
کید بــر اســتتیک« بــر ریتم و  ریتــم در نقاشــی نــزد ژیل دلــوز بــا تا
نقــش آن در اســتتیک از منظــر دلــوز بــا توجــه بــه کنش نقاشــی 
همــکاران)1394(،  و  ســلیمی  همایــون  داشــته اند.  تمرکــز 
ژیــل دلــوز: بررســی  اندیشــه  در مقالــه »تجســم احســاس در 
بازنمایــی  از  گریــز  راه هــای  بیکــن«،  فرانســیس  نقاشــی های 
از نظــر دلــوز را بــا نگاهــی بــه آثــار بیکــن شــرح و ارائــه داده انــد. 
کامبیــز حضرتــی)1391(، در مقالــه »پیکاســو، مســاله تصویــر و 
زمان)خوانــش دولــوزی پیکاســو(«، بیش تــر به بســط زمــان در 
ســینما و کاربســت آن در حیطه تجســمی می پردازد؛  و از حیث 
طرح مساله، یعنی چیستی ســطح ترکیب بندی زیباشناختی و 

تحلیل آن در اثری از هنرمنــد معاصر ایران با مقاله حاضر تفاوت 
دارد. درباره آثار شــهریار احمدی هم چند مصاحبه و یادداشت 
در دوهفته نامه هــا و فصلنامه هــای تخصصــی ماننــد تندیس و 

نشریه هنرفردا صورت گرفته است.

روش پژوهش 
روش کلــی پژوهــش، تحلیلی-انتقــادی اســت؛ پژوهــش از نظر 
نوع داده ها کیفی و روش گردآوردی داده ها اسنادی با استفاده 
از منابــع کتاب خانــه ای و دیجیتال اســت. بــه عــلاوه از مطالعه 
موردی، به منزله یکی از روش های کیفی مرسوم استفاده شده 
اســت. مطالعــه مــوردی روی یک یــا دو یا ســه مجموعــه ای که 
محقق با آن ها ارتباط دارد، متمرکز اســت. از میان مجموعه آثار 
شهریار احمدی یکی از مجموعه ها، یعنی »معراج« و از میان آثار 
این مجموعه یک اثر به نام »بدون عنوان« انتخاب شده است. 
بدین ترتیــب، براســاس مبانــی نظــری ، یــک نقاشــی از شــهریار 
احمــدی تحلیــل می شــود و بــا رویکــردی انتقــادی و اشــاره بــه 
ح می گردد که آیا  اثر  محدودیت های اجرای اثر، این پرســش طر
توانسته در خلق ترکیب بندی زیباشــناختی با توجه به عملکرد 

نمودار موفق باشد. 

انواع ترکیب بندی 
اســت«  تعریــف هنــر  راه  تنهــا  »ترکیب بنــدی1  دلــوز می گویــد: 
دیگــر  معادل هــای   .)Deleuze & guattari, 1994: 191(
عناصــر،  آرایــش دادنِ  ترتیــب دادن،  و  نظــم   را  ترکیب بنــدی 
ســرهم بندی کردن، شــکل دادن، ســاختاربندی یــا وفــق دادن 
و حتی مدولاســیون یا تنظیم کردن شــدت نور و رنگ با یکدیگر 
و بــه عبــارت دیگــر، تنظیم کــردنِ شــدتِ دو چیــز ناهمســنخ 
عناصــر،  ســرهم بندی  معنــی  بــه  ترکیب بنــدی،  دانســته اند. 
ســطوح و وصل کردن قاب های مختلف و نحــوه چیدمان آن ها 
در یک آرایش تعریف می شــود. مفصل بندی و انواع دیگر، راهی 
گــون و در همان حــال، مفارقت از  برای ایجــاد نســبت های گونا
برخی نســبت ها و روابط اســت. »دیگر فرم ها و گسترش فرم ها، 
ســوژه ها و شــکل گیری آن هــا وجــود ندارنــد. بیــش از تکویــن، 
ســاختاری وجود ندارد. صرفاً، نســبت حرکت و ســکون، تندی 
و کندی بین عناصــر شــکل نیافته و نامتعین، یــا حداقل عناصر 
که نســبتاً، نامتعین اند و نیز مولکول هــا و اجزا و پاره هــا از هر نوع 

.)Deleuze  & Guattari,1988 :266(»وجود دارد
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1( ترکیب بندی مادی 
ربط ســطح مادی2 بــا ترکیب بندی فنــی و زیباشــناختی در این 
است که معرف مرحله پیشانقاشانه و نیز نشانه  تأثیر و تأثر های 
بیرونــی اســت کــه بــه شــکل لحظــه ای از بیــن می روند. ســطح 
کنــش لحظــه ای و  کنــش و وا ترکیب بنــدی مــادی، انباشــته از 
ک  حاصــل  کلیــتِ جهــان اســت. ادرا بــدون دوامِ هنرمنــد در 
از ایــن لحظــات زودگــذر -کــه بــه ســرعت فــرو می میرد- ســطح 
ترکیب بندی مــادی را می ســازد. بــه هر حــال، هر کنشــی که به 
کنشــی هــم می طلبــد.  صــورت منفعلانــه دریافــت می شــود، وا
ک و حال هــای لحظه ای هنرمنــد خود نوعی  شــاید تصاویر ادرا
از کلیشــه باشــد. دلــوز، به دقــت، انــواع کلیشــه ها را بــا توجه به 
خانــواده تصاویــر از هم تفکیــک می کند. کلیشــه ها هــم به نوبه 
خــود، نوعــی از اعضــای خانــواده تصاویرنــد کــه از فــرط وضــوح 
دیــده نمی شــوند. در فرمالیســم ادبی بــرای زدون کلیشــه ها از 
اصطلاح آشــنایی زدایی اســتفاده می کنند. شــاید بتوان با دید 
عــادت زده ای که راجــر فرای منتقــد انگلیســی در کتــاب دیدن 
ح3 )1920(، توضیــح می دهــد کلیشــه را بهتــر شــفاف کرد،  و طــر
گرچه آنقدر واضح هســتند که از فــرط وضوح دیده نمی شــوند. 
او در این کتــاب درباره دید عــادت زده  ما می گویــد: »فقط کافی 
است که یک شــی یا شــخص را تشــخیص دهیم و بشناسیم، با 
انجام گرفتن این کار، آن ها در فهرســت ما از چیزها و اشخاص، 
جایــی می یابنــد و دیگــر واقعــاً، دیــده نمی شــوند«)بیردزلی و 
کلیشــه ها، اطــراف  هاســپرس، 1392: 76(. دیــد عــادت زده و 
نقاش را در برگرفته اند. کلیشه ها، تصاویر ساخته و پرداخته ای 
هســتند که هر طرف با آن ها روبه رو می شود. دلوز کنش نقاشی 
  .)URL3(را نبرد بــا کلیشــه ها یا ترســاندن آن ها دانســته اســت
وقتی او از کلیشه بحث می کند، قرابت بســیار زیادی با این دید 
عــادت زده دارد. هــرگاه زنجیــره این دیــد عادت زده با گسســت 
خ می دهــد. بنابرایــن، ســطح  روبــه رو شــود، آشــنایی زدایی ر
مادی مملو از تصاویر کلیشــه ای و نیروی مادی آن ها اســت. او 
می گوید، نقــاش نباید بــه آنچه در دســتانش حاضر و آمــاده قرار 
دارد، بســنده کنــد. منظور از فــرار از حاضــر آماده ها و کلیشــه ها 
در نظر او بــه تعبیری فرار از اســطوره صفحه ســفید اســت که هر 
نقاشــی آن را تجربه می کنــد. دی اچ لارنس می گوید: »بســیاری 
از مردم به کلیشــه ها عشــق می ورزیدند؛ به این دلیل ســاده که 
کلیشــه اند«)ولار، 1396: 350(. هم چنیــن،  کثــر مــردم خــود  ا
تصاویــر حافظه ای نقاش سرشــار از کلیشــه اســت که بــا هزاران 

ح و ایماژ و غیره انباشته شده است. هزار طر
    از نظــر دلــوز، کلیشــه ها دارای مجموعه  گســترده ای هســتند. 
در دید یــک نقاش، عکس  ها یــا تصاویر، نقاشــی های بازنمایانه 
)فیگوراتیــو(، نقاشــی انتزاعــی، فانتــزی و حتــی تصاویــر خیالــی 
کــه بــه طــور  کنش هــا، اعمــال و تکنیک هایــی  و نیــز ابزارهــا، 
متعارف، هنرمند را دوره کرده اند، کلیشــه هســتند. یک نقاش 
بزرگ با کلیشــه ها کم تر از دیگــران روبه رو نمی شــود. یک نقاش 
بزرگ لــزوم فــرار از کلیشــه ها را خــوب می دانــد، اما این امــر مانع 
از ایــن نمی شــود کــه از هجــوم بی وقفــه آن هــا در امــان بمانــد. 
»بهتریــن نمونــه  حملــه بــه کلیشــه ها را می تــوان در آثــار ســزان 
دید«)URL3(. ســزان تمام زندگــی اش را در راه مبارزه با کلیشــه 
کــرد؛ بــر همیــن اســاس، یــک نقــاش بــزرگ، باید بســیار  صــرف 
سخت کوش و جدی باشــد. البته، کلیشه ها در مراحل مختلف 
کنش نقــاش، بــه کار می آیند. بــرای نمونــه فرانســیس بیکن در 
ایــن خصــوص می گویــد: عکس های کلیشــه بــرای من »ماشــه 

آزادکننده ایده ها هستنند«)بیکن و سیلوستر، 1388: 28(. 
2( ترکیب بندی فنی 

ســطح ترکیب بنــدی فنــی4  محصــول تمــام مراحــلِ وابســته به 
دســتاوردهای علمــی اســت. طی کــردن ایــن مســیر، بــا اتــکا به 
تکنیک هــای بصری، ماننــد انــواع پرســپکتیو و عمــق فرمال به 
ترکیب بندی هــای بازنمایانــه و خوش فــرم، ماننــد هنــر یونــان 
گــذر می کنــد؛  می انجامــد. در ایــن ســطح، احســاس بــه مــاده 
یــا احســاس و حــال هنرمنــد بــه مــاده شــکل می دهــد. ایــن 
هنرمند اســت که با احساســات مقــرر بــه مصالح فــرم می دهد. 
به این ترتیــب، خــط دورگیــر نیــز در ایــن آثــار ظاهــر می شــود و 
محــدوده فرم هــا را مشــخص می کنــد. در نقش هــای برجســته 
یونانــی ترکیب بندی فنــی، موجــب تمایز مشــخصی بین نقش 
و پس زمینــه می شــود. بــه گفتــه دلــوز، در بازنمایی کلاســیک، 
خــطِ دورگیــر وجــود دارد. این خــط، به مثابــه الگــو و قابی عمل 
گرفتــن و حفــظ نقــش  کــه نقــش را در برمی گیــرد و بــه  می کنــد 
یــا موتیــف از غرق شــدن در آشــوب پس زمینــه کمــک می کنــد. 
گرایــش، آثــار بــه یــاری نقش برجســته و خــط مرزنمــا  در ایــن 
رنســانس  دوره  در  افزون برایــن،  می شــوند.  لمســی-بصری 
و بــا تکیــه بــه ترکیب بنــدی فنــی، مثــلًا اســتفاده از پرســپکتیو، 
نقش هــا از نقش برجســته های مصــری حرکت بیش تــری دارند 
و بازنمایــی کلاســیک را رقــم می زننــد. در بازنمایــی کلاســیک 
قوانیــنِ زیباشــناختی تبدیــل بــه ترکیب بندی هــای ارگانیــک، 
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کــه فــرم  ســازمان یافته و شــکل پذیر می شــود. بــه ایــن معنــی 
بازنمایی شــده، بیــش از هر چیــز بیانگر ارتبــاط یا اتصــالِ زندگی 
ارگانیــک انســان اســت)دلوز، 1390: 164(. نتیجــه بازنمایــی 

کلاسیک، هنر فیگوراتیو است. 
3(  ترکیب بندی زیباشناختی

نیرو یا جلوه ابژه ها، اعیان و اشــیا به عنوان بخش نادیدنی مواد 
و مصالــح هنــری روی دیگــر مــاده را شــکل  می دهــد. نیروهــا به 
مثابه امر مجازی بخشی از ابژه ها هســتند. »امر مجازی بخشی 
گر چه ابژه یک بخش از خودش را در امر  از یک ابژه واقعی اســت ا
مجــازی دارد کــه در آن فرو مــی رود، امــا در بُعــدی ابژکتیو غوطه 
می خــورد«)Deleuze, 1994 :209(. بــا اتــکا بــه همیــن وجــه، 
می توان از ســطوح پیش گفته فراتر رفت. حساســیت نیرو جای 
ک یا در منظره  نقطه دید پرسپکتیوی، چشــم هنرمند را در مغا
و خود اشیا و اشخاص قرار می دهد؛ تا با نیروی آن ها یکی شدن 
را حس کنــد. هنرمند بــه منزله فیگور زیباشــناختی، احســاس 
را نقاشــی می کند، بــه این تعبیر که حساســیت نیروهــای اعیان 
جهان را حــس می کند و به صــورت آنی رویــدادِ مواجهــه، او را در 
برمی گیرد. احساس از طریق ســطح ترکیب بندی زیباشناختی 
توزیــع می شــود. ســطح مذکــور، ترکیب بنــدی فنــی را در خــود 
Deleuze&guattari, 1994: 194-(ادغــام می کنــد جــذب و 
196(. ترکیب  بنــدی زیباشــناختی از حساســیت بــه نیروهــای 

مختلف در اثر شکل می گیرد. نیروی رنگ ها کثرتی از شیوه های 
آشــکار شــدن را پیــش روی نقــاش می گــذارد. هــر رنــگ و فــرم، 
بیانگر درجه ای از یک نیرو است.  بیانگر سنتز یا ترکیبِ  با نیروی 
مناظر، شهر و .. است. هم چنین، می تواند بیانگرِ سنتر میان دو 
حال، واقعه میان دو حال، ســنتزی که در گذر از یکی به دیگری 
با حفــظ هــر دو نیرو بــرای هنرمنــد و یــک گل، یک شــخص و... 

روی می دهد، باشد. 

  شرایط شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی 
 معنای نمودار »یعنــی ارتباط و یا برقرار کــردن رابطه ای ضروری 
بیــن دو )چیــز(« )URL3(. در نتیجــه، در دو ســطح پیش گفته، 
یعنــی مــادی و فنــی هــم نمــودار وجــود دارد؛ امــا آن هــا در بنــد 
مقتضیــات ســازمان دهی بصــری، ماننــد پرســپکتیو، آفرینــش 
عمــق فرمــال، خطــوط مرزنمــا و توهــم ســه بعدنمایــی باقــی 
می ماننــد و مهم ترین حــس در این ســطوح، مربوط به چشــم، 
لامســه و یا ترکیبی بصری-لمســی با هماهنگی چشــم و لامسه 

اســت. اما کنــش خودانگیختــه و انقباضی-انبســاطیِ نمودار، 
به شــکل گیری ترکیب بنــدی زیباشــناختی می انجامــد. نمودار 
بین آشوب و نظم نهایی ترکیب بندی در حرکت است. در سطح 
ترکیب بنــدی زیباشــناختی حرکــت انقباضــی تاش هــا، عناصــر 
و اجــزا، رد ضربه قلم هــا، وصله هــای رنــگ را متوالــی می کند، تا 
کنار هم قرار دهد؛ اما آن هــا میل دارند که به حالــت اول به توده  
مــادی -کــه از آن برخاســته اند- برگردنــد؛ یــا در میــدان و روی 
ســطح اولیه اثر محو شــوند. انبســاط، این توالــی را در هم حفظ 
می کنــد و به تدریــج، به شــکل گیری پلان هــای افقــی و عمودی 
منجر می شــود؛ که تمایل دارنــد، از هــم فاصله بگیرنــد. نیروی 
انبســاط، عــلاوه بــر پیونــد و انتقــال پلان هــای عمــودی و افقــی 
آن هــا را در عمق فرمــال ادغــام می کند و بــه جای پیــش روی در 
عمــق بــر ضخامــت ســطح می افزایــد؛ در نتیجــه  کنارِهم گذاری 
ســطح ها و تاش هــا، ســطح ترکیب بنــدی زیباشناســی مــدام 
ضخامــت می یابــد و ایــن ضخامــت مــادی، افــزودن بــه ژرفــا یــا 
عمق فرمال نیســت؛ از این رو، دیگر پرسپکتیوی وجود نخواهد 
داشت)Deleuze & guattari 1994: 195(. شکل گیری نمودار 
در ترکیب بنــدی زیباشــناختی، باعــث می شــود ایــن دو حرکت 

دایم و بدون وقفه در جریان باشند.
گر و مجازی در اثر همبســته   شــکل گیری نمودار به خطوطی القا
گــر، پیشــنهادکننده ســاز و کاری  اســت. از ایــن رو، خطــوطِ القا
می شــود که ترکیب نهایی اثر را ســامان می دهد. بــه گفته دلوز، 
کارِ پیشــنهادی آن، به طــور  کشــیدن نمــودار و ســاز و  بیــرون 
اســتعاری، با انداختن طاس ها یا مواجهه با پیشــامد، احتمال 
و خوشامدگویی به آن برای بیرون کشیدن قاعده ای تصادفی و 
ضروری از سطح اثر ممکن می شود. به ویژه، در جایی که دیگر، 
تبعیــت از قواعــد نظم ســازمان بصری پاســخ گو نیســت، ســطح 
ترکیب بنــدی زیباشــناختی در هنــر مدرن پدیــدار می شــود. در 
این حالت ترکیب بندی »ســرهم بندی  در حال از هم پاشیدن و 
از دست دادن تعادلش اســت«)URL3(. زیرا اصولًا، هنرمندان 
مدرن، خطــوط دورگیــر را کنار می گذارند. شــاید خــط دورگیر به 
انحا مختلــف در آثارشــان جلوه کنــد، اما نقاشــی ها، بــه ویژه در 
این دوره، متکی به انواع و اقسام نمودارها می شوند که به تعبیر 
و تفســیر دلــوز، بهترین نمونــه آن در آثار فرانســیس بیکــن دیده 
می شــود. در ایــن ســطح ترکیب بندی، نســبت های اســتتیکی 
بین روابط مجاورتی رنگ ها، بین ســطوح و پلان های مختلف، 
به عنوان آســتانه های شــدت مند عمل می کنند. دلــوز، مدعی 
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اســت که از یک طرف زمان، فضا و از طرف دیگر، قواعد و شرایط 
شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی با تکیه به اهمیت رنگ و 
تنظیم رنگ، انتقال و پیوند سطوح و پلان های افقی و عمودی 
در عمــق بــر اســاس شــدت مندی آنهــا، رقــم می خورد)دلــوز، 
متکــی  زیباشــناختی،  ترکیب بنــدی  ســطح   .)151 1389ب: 
بــر »فعــلِ« بیــرون کشــیدن تصادفــی نمــودار بــا تکیــه بــه نقش 
ج  احتمــال و شــانس اســت.  فرمــان نمــودار از نیروهــای خــار
ج نمی آیند؛ بلکه اندیشــه را در  ج، از خار می آید. »نیروهای خــار
ج قرار می دهند«)Zourabichvili, 1994 : 453(؛  وضعیت خار
یعنــی وضعیتــی کــه در ناامــکان، امکانــی را پیشــنهاد می دهد. 
گر نمودارِ هنرمند را به تسخیر خود در  فرمان تخطی ناپذیر و القا

می آورد.
1(   احتمال، شانس و بازی

بــه دلیل تصادفــی ظهور کــردن نمــودار به صــورت پســین، دلوز 
در کل با ایــن ایده کــه کل کنش نقاشــی یا هنــر را بــازی بدانند، 
چندان موافق نیســت؛ و فعالیت افرادی مثل مارســل دوشــان 
را - که نخ هایــی را روی ســطح رنگی می انــدازد و بعد آن هــا را در 
جایــی ثابــت می کنــد- یک ســره نمی پذیرد. بــه مــوازات چنین 
فعالیت هایی، جان کیج موسیقی دان آوانگارد آمریکایی »برای 
ســاخت قســمت اول موســیقی دگرگونی ها -که بــا الهــام از »آی 
چینگ« چینی ها نوشته شــده است-حدود هشــتاد بار، سکه 
انداخت«)مشــایخی و عظیمی نژاد، 1391: 27(؛ و بر اساس آن، 
موسیقی اش را نوشــت. با این حال، دلوز در کنش زیباشناختی 
هنرمند -که مبتنی بر روابط زیباشناختی است- به نقش بازی 
کیــد بــر تمایزهــای شــانس، تصادف  می پــردازد. او بــازی را بــا تا
و احتمــال  توضیــح می دهــد. وی می گویــد، موقعــی کــه نقــاش 
شروع به نقاشی می کند، با احتمالات برابر و نابرابر روبه رو است. 
شــانس در این میان، بــه مفهوم انتخــاب احتمالی اســت که نه 
علمی تریــن اســت و نــه ویژه تریــن)Deleuze, 2003: 94(. ایــن 
احتمالِ برابر برای شــروع نقاشــی معرف بازیِ شــانس اســت که 
گهانی شــروع می شــود. در آغــاز، نقاش با  از ظهور یــک تصویــر نا
بومی ســفید روبه رو نیســت؛ بلکه انبــوه تصاویر بالقــوه و بالفعل 
بر بوم حاضرند؛ نقــاش روی تصاویر از پیش موجــود بر این بوم، 
نقاشــی می کند و کارش معکــوس ســاختن روابط میــان مدل و 
تصویر است.  هنرمند با اتکا به علامت، نشانه یا تصویری سمج 
و مصر -که هــر دم برمی گــردد- می تواند از مرحله پیشانقاشــانه 
گــر چه ایــن عمــل تصادفــی، صرفــاً، برای  و کلیشــه ها بگــذرد.  ا

رهاشدن از تکرار، عادت و ملال و نیز برای فرار از کلیشه ها و حتی 
آشــوبِ امور فیگوراتیو مورد اســتفاده قرار می گیرد، اما نمی تواند 

تمام کنش نقاشی را در برگیرد. 
بــرای این کــه هنــر از کلیشــه ها و قواعدِ صُلــب کنش نقاشــی رها 
شــود، تکیه به برخی امور احتمالی، شــانس و بازی به پیشرفت 
کار کمک می کنــد.  هنرمندی که با گذر از ســطوح اول و دوم، به 
گاهی و حس کردنِ شــدت محض رســیده، از احســاس یا  خودآ
ایده نابی برخوردار می شــود که در لحظات و دقیقه های زندگی 
او اســتمرار دارد. امــا او لحظه هایــی هم با شــک و تردیــد روبه رو 
شــده و در این لحظات، به شــانس متوســل می شــود. شانس، 
بیش تر در این مرحلــه، مانند طاس بازی اســت؛ طاس ریختن، 
امر نامتعیــن و پیش بینی ناپذیــر و احتمالی اســت که بــرای فرار 
از لحظــات شــک و تردیــد و آشــوب بی معیــاری ضــروری اســت. 
گاه   کارآموزی طولانی مدت هنرمند و نیز ســطح تجــارب ناخودآ
او، در نــوع کار و انتخابی که می خواهد انجام دهد، موثر اســت. 
این جا، قاعــده تصــادف به صــورت شانســی به هنرمنــد کمک 

می کند؛ تا ترکیب یا نسبتی نو را بیرون بکشد. 
2(   شانس و عملکرد نمودار

لحظــه ای، هنرمنــد پــا را از تابلــوی نقاشــی پــس می کشــد و دور 
می ایســتد؛ تــا چیــزی از میــان نقاشــی ســربرآورد؛ چیــزی مثــل 
نمــودار،5  کــه از دل آشــوب امــر فیگوراتیو یــا منطقه نامشــخص 
کســتری بیــرون بیایــد. بــه بیــان دیگــر، ممکــن اســت در  و خا
مرحله ای ســطوح رنگ ها  و تاش هــا درهم شــوند. در وضعیتی 
کــه یــک آشــوب موقــت از درهم آمیــزی رنگ هــای مکمــل یــا 
کســتری به وجــود می آیــد، بایــد  ســیاه و ســفید، بــه صــورت خا
ترکیب یا عنصــر یا علامــتِ واســطه ای این امــور نامتعیــن مانند 
آشــوب را به چینــش القایــی نمــودار وصل کنــد. نقاش بــا بازیِ 
گذاشــتن علامت هــای آزاد6  شــانس یــا احتمالــی ضــروری بــا 

گــر کــه بــا حــرکات آزادانــه و ریتمیک   و یــا ترکیبــی از خطــوط القا
دست انجام می شود، طاسی را می ریزد که با نشستن بر صفحه 
به طور تصادفی، ادامه مســیر را رقــم می زنــد. مجموعه عملکرد 
موارد پیش گفته به هنرمند کمــک می کند، تا از مخصمه  نجات 
یابد. هم چنین، به او این امکان را می دهد، پیش برود؛ آشــوب 
بی معیاری را متوقــف  کند و در عین حال، در مــرداب روایت گری 
و فیگوراســیون واپس برنگردد. در نتیجه، نمودار مانند عددی 
کــه از نشســتن طــاس بــر روی صفحــه ظاهــر می شــود.  اســت 
»نمودار شــانس بی محــدوده  یــک تابلو از بیــن احتمــالات برابر 
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اســت، اما یک ایــده کلــی یــا عمومــی نیســت«)URL3(.  بدین 
ترتیــب، هنرمند، هر عــددی را کــه از نشســتنِ آن روی تخته نرد 
به دســت آیــد، بــه مثابــه تصــادف، رویــداد  یــا پیشــامد، به طور 
ضروری، آری می گویــد. تنها جایی که هنرمنــد، می تواند آزادی 
واقعی را حس کنــد؛ خودانگیختگــی همان اعمالی اســت برای 
نشــاندن علامت های آزاد یا ریختن رنگ بر تابلــو اتخاذ می کند. 
در این صورت، دســت از سیطره چشــم رها می شــود. از این رو،  
»هنرمند، دســت ها ]و بعد، چشم های تابع دســت هایی[ دارد 
کــه شــاید از تمایــلات وی هنرمندانه تــر باشند«)کاندینســکی، 
1390: 93(. در حقیقت، در این مســیر، نیروی خودانگیخته ای 
چون ریختن یا پاشــیدن تصادفی یا شانســی رنگ یا سربرآوردنِ 
گر رها از اقتضائات ســازمان بصری  احتمالی ترکیب خطــوط القا
بــه نقاشــی کمــک می کنــد. بدیــن تعبیــر، نقــاش بلــد اســت به 
تصادف یا پشــامد، آری بگویــد. بعد از مجموعه تجــارب نقاش، 
»بلــد بــودن، بلــد بــودن بــه پیشــامد بازی گــری اســت«)دلوز، 
1391: 63(. در نتیجــه، خلــق اثــر هنــری در مراحلــی متکــی بــه 
ریختــن،   بــازی طــاس  اســت.  شانســی همتــای طاس بــازی 
کــه ریخته می شــوند؛ دل  نتیجه دو دقیقــه اســت: طاس هایی 
ســپردن بــه آشــوب و تصــادف مجموعــه در هــم اعــداد اســت؛ 
زیرا »نیچــه پیشــامد)رویداد( را با بس گانــه، با پاره ها، بــا اعضا با 
کــه  آشــوب)کائوس( یکــی می کند«)همــان: 62( و طاس هایــی 
می نشــینند و عــددی کــه ظاهــر می شــود، آری گویی بــه همان 
گــری  ضربــات آزاد قلم مــو، و علامت هــا یــا ترکیــبِ  خطــوط القا
اســت که بر تابلو می نشــیند. به گفتــه دلــوز، اولین چیــزی که از 
گــرام یا نمودار اســت کــه به مثابه  دل آشــوب، بیــرون می زند دیا
بــذر دربردارنده چیــزی جدید یا ریتمــی جدید اســت. »نمودار، 
یعنــی ارتباط یــا برقــرار کردن رابطــه ای ضــروری بیــن دو )چیز(« 
)URL3(. هــر هنرمندی، نمودار مخصوص خــود را دارد، زیرا در 
اصل معرف ســبک او اســت؛ اما در هر اثری شــکل خاص خود را 
می گیرد. نکتــه مهم این اســت کــه نمودارها، ثابت نیســتند و از 

اثری به اثر دیگر تغییر می کنند. 
ظهور نمــودار، گویایِ عددی اســت کــه بر طاس ظاهر می شــود 
و فعالیت هــای دیگــر متعاقــب آن، تبعیتــی اســت کــه از همیــن 
رابطــه  یــک  بــه  گفتــن  آری  در حقیقــت،  و  نمــودار می شــود 
ضــروری اســت.  »اتفاق بــرای طــاس در مرحله اول نقــش دارد، 
شــاید طــاس بعــدی در شــرایطی ریختــه شــود کــه تــا حــدودی 
مارکــوف،7 زنجیــره   همچــون  یافتــه،  تعیــن  اولــی  طــاس   بــا 

ج همیــن اســت. خطــی  بازتداوم هــای جزیــی و خــار  توالــیِ 
بازتــداوم  را  تابعیــت  و  تصــادف  از  آمیزه هایــی  بی وقفــه،  کــه 
می بخشــد«)دلوز،  1389الــف: 175(. در ایــن صــورت، تــلاش بر 
این نیســت که هر بار به تکرار، طاس ریخته شــود و براســاس آن 
عمل شود. بلکه به طاسی که به تصادف می نشیند و به تبعات 
بعدی آن، آری گفته می شــود؛ حتی ممکن است طاس ریختن 
به تبع از طاس هــا یا عــدد طاس های قبلــی تکرار شــود. »بحث 
بر ســر طاس ریختن هــای کثیر نیســت، که بــه دلیل تعددشــان 
دوباره ترکیبِ  مطلوب را ایجاد می کنند. کاملا بر عکس، بحث بر 
سر طاس ریختنی واحد است، که به دلیل عدد ترکیبِ حاصل، 
می تواند خود را بدون نیاز به طــاس ریختنی دیگر، دوباره ایجاد 
کند، تعــداد زیاد طــاس ریختن ها نیســت که تکرار یــک ترکیب را 
ســبب می شــود، عدد ترکیب اســت کــه تکــرار طاس ریختن ها را 

باعث می شود« )دلوز، 1391: 62(.   
  طاس بــازی بــرای رهایــی از ارزش هــا و اصــول ســازمان بصری، 
آزادی و امکانات بیش تری از شطرنج  را پیش روی ما می گذارد. 
در شطرنج با تعداد معینی مهره، حرکات طبق قواعد مشخصی 
بازی می شــود. نقاش، به علت این که راه های اغلــب ناآزموده را 
می آزماید، هنگام پیشبرد در شــک و تردید باقی می ماند؛ کدام 
رنگ را یا چــه نوع تاشــی و ...به چه نحــو بر ســطح ترکیب بندی 
بگــذارد، تــا از امــر فیگوراتیــو رهــا شــود. در واقــع آزمون گــری و 
خوشامدگویی به احتمال و پیشامد، مانند یک فرآیند »همواره 
در راه یــا روی دادن اســت، نه چیزی کــه پایان می یابــد، چیزی 
  .)Deleuze & guattari, 1994: 111( »اســت که آغــاز می شــود
نزد دلــوز، همیــن آزمون گری، همواره گشــوده بودن بــه راه های 
تازه اســت کــه امــکان فــراروی از قراردادهای ســازمان بصــری را 

فراهم می کند.
روابــط  و  رنــگ  دل  از  زیباشــناختی  ترکیب بنــدی  امــکان   
هم نشــینی رنگی و بــا پیوند پلان هــای عمــودی، افقــی و ادغام 
شــدن در عمــق ایجــاد می شــود. روابطــی کــه جانشــینِ قواعــد 
کوتاه نمایــی، سایه روشــن، حجم نمایــی، پرســپکتیو و عمــق 
توهمی می شــوند.  ســطح ترکیب بندی زیباشــناختی فرم های 
نشــان  را  نیروهــا  فعلیــت  بلکــه  بازنمی نمایانــد؛  را  فیگوراتیــو 
می دهد. دفرمه شــدن، نشــان از میــدان نیرویی دارد کــه واقع 
شــدن در معــرض آن، دفرمــه می کند. بــه همین دلیل نقاشــی، 
»نیروهای دگردیســی نادیدنی را به دســت مــی آورد و آن را به امر 
دیدنــی تبدیــل می کنــد]…[ و شــدن های گــذرا را -کــه بــه ظهور 

  شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی  از نظر ژیل دلوز با تاکید بر عملکرد نمودار و نقد آن در اثری از شهریار احمدی
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 Bouge, 2003:(».چیــزی جدیــد می انجامــد- در برمی گیــرد
5( کنش نقاش، به قــاب محدود و با آن شــروع نمی شــود، از آن 
بیرون می زند. نیرویی قاب زداینده کنش نقاش و تابلو را پشــت 
ســر می گــذارد)Deleuze & guatteri, 1994 : 188( در نتیجــه، 
خود تابلو به ساحت گشوده انواع نیروها تبدیل می شود. دلوز، 
از نیروهای تفکیک ســاز و منحصرکننده و دیگری کژریخت ســاز 
کنده ســاز، نیروی قاب زداینده، نیروی  و نیروهای متلاشی و پرا
کژســانی و نیروهــای جفت ســاز، نیــروی جفتــیِ تفکیک کننــده 
- وحدت ســاز و بــه عبارتــی، انقباضی یا فشــردگی و انبســاطی یا 
گشادگی در ســه لته ها و مجموعه ها)Deleuze, 2003: 63( و نیز 
نیــروی زمان، که خــود را در واریاســیون چندگانه بدن ها نشــان  

می دهد، نام می برد. 
  با توجــه به اهمیــت نمــودار در کتاب فرانســیس بیکــن، در کل 
بــه  کــرد:  زیــر خلاصــه  عملکــرد آن را می تــوان در مولفه هــای 
منزلــه هیئــت تألیفــی نیروهــای رویت ناپذیــر را از دل ســطوح 
مناســبات  از  را  دیــداری  کلِ  و  می کنــد  رویت پذیــر  نامتعیــن 
قبلی اش می رهاند. ریتم دســتی را موجب می شــود؛ دستی که 
ج از دســتور مغــز، گویــی به اجبارِ یــا فرمــان الــزام آورِ نمودار،  خار
رنگ هایــی بی اختیــار می پاشــد. خط خطــی، پاشــیدن رنــگ 
ج از قواعــد ترکیب بنــدی مألــوف انجــام  و لکه گذاری هــای خــار
می دهد و ارزش ها را کــم و زیاد می کند. نمــودار روابط رنگی را به 
صورت مجاورتی)مکانمنــد( در می آورد و واریاســیون تنالیته ها 
و ســطوح یک دســت رنگی را بــا هــم در ارتباط قــرار می دهــد. به 
عنــوان انتقال دهنــده بین آرایــش خطــوط نیــرو و ترکیب بندی 
نهایی عمل می کنــد. هم چنیــن، کل نظــام نقاشــی را مجدد بر 
اســاس نیروی مهارنشــدنی همان نواحی زدوده سازمان بندی 

 .)Deleuze, 2003: 16-99(می کند

  تحلیل اثری از شهریار احمدی
علایــق طیفــی از هنرمندان معاصــر ایــران معطوف به بازگشــت 
بــه هنرکلاســیک ایــران اســت. بــا مشــاهده طیــف آثــار موجــود 
کــه ایــن بازگشــت بــه چنــد صــورت  ایــن نتیجــه حاصــل شــده 
انجــام می شــود: 1( بازتولیــد و تقلیــد مســتقیم؛ 2( از ریخــت 
انداختــن و دفرمه کــردن ســنت ها و هنر گذشــته با ژســت های 
کشــیدن  بیــرون   )3 رفتارنمــا؛  و  خودانگیختــه  اتوماتیــک، 
ســنت های  کــردن  دفرمــه  و  شــکل  تغییــر  از  تــازه  قاعــده ای 
گرایش هــای هنــر جهــان. مطابــق بــا ایــن  گذشــته بــا نــگاه بــه 

رویکرد ها، گرایش های مختلفی، چون ســقاخانه، نوســنت گرا، 
نوقاجارگــرا و ....هــم بــه وجود آمــده اســت. تمرکز ایــن پژوهش 
کــه از نگارگــری و خوشنویســی  گروهــی از هنرمنــدان اســت  بــر 
کسپرســیو بازاجــرا  کلاســیک ایــران اســتفاده و آن را بــه نحــو ا
احمــدی،  شــهریار  آو،  فریــدون  درخشــانی،  رضــا  می کننــد. 
هســتند.  هنرمنــدان  ایــن  از  تعــدادی  دوســت،  رزاق  آزاده 
آن هــا اغلب بــه شــیوه دوم و ســوم عمــل می کنند. بــرای وضوح 
کاری آن هــا در ایــن قســمت  و دقــت بخشــیدنِ بــه اســلوب 
 اثــر  »بــدون عنــوان«، از مجموعــه معــراج شــهریار احمــدی8
 ســال 1389ه.ق. تحلیل و نقد می شــود. اصل اثری که شــهریار 
احمــدی بعد از اجــرای مجدد بــه بازآفرینی آن همت گماشــته، 
کــه همــراه بــا چنــد اثــر انتســابی  معــراج ســلطان محمد اســت 
کتابــت بیــنِ   دیگــر، در نســخه  خطــی مصــور خمســه  نظامــی 
سال های945-949ه.ق.، به ســفارش شاه طهماسب صفوى 

قرار دارد)گرابر، 1390: 105(.

1( گذر از ترکیب بندی مادی 
هنرمنــد در خلــق اثــر )تصویــر 1(، از ســطح ترکیب بنــدی مــادی 
می گذرد. ســطح ترکیب بندی اول، برای هنرمند هنگامی است 
که با تصاویر آشــنا رویارو می شــود. بــه عبارتــی، تصاویر آشــنا، او 
را دوره می کننــد؛ چــه وقتی که به تابلوی ســفید خــود می نگرد؛ 
کلیشــه های فیزیکــی، حتــی  کــه محیــط اطــراف،  چــه زمانــی 
کنش بــه آن ها را به عنوان نوعی کلیشــه،  کلیشــه های روانی و وا
از نظــر می گذرانــد و منتظر ظهــور ایده)نمــودار( اســت. »صفحه 
تابلوی ســفید نزد نقاش به مثابه لوح سفید نانوشته ای نیست 
 .)URL3(»که او بایــد آن را پرکند؛ بل ایــن صفحه از آغاز پر اســت
این گونــه در مســیر جریــان ســیال توالــی داده هــای فیگوراتیــو 
و کلیشــه ها، یــا آنچــه از میــراث هنــر کلاســیک حاضــر آمــاده در 
دســت هنرمند قــرار دارد، از دامــن تصویر آشــنا به تصویــری دگر 
می لغــزد و بــه تقلیــد و بازتولیــد محصــولات و آثــار ســنت های 
گذشته و اســلوب های مالوف بدون تغییر و یا با دفرمه کردن آن 
می پردازد. هنرمند تثبیت شده در این مرحله، مدام نمایشگاه 

می گذارد و تصاویر بازتولیدی و کلیشه ای ارائه می دهد. 
2(  گذر از ترکیب بندی فنی 

پرســش از راه هــای مواجهــه با ســنت نگارگــری به نظر پرسشــی 
کــه هنرمندانــی از قبیــل شــهریار احمــدی  تکرارشــونده اســت 
در مواجهــه بــا آن هســتند. بــا این طــرز تلقــی، تصاویــر نگارگری 



60  شماره سوم   پاییز و زمستان 1398  

ایران،  صرفــاً، مربوط بــه دور ه های تاریخی گذشــته نیســت که 
شــرایط آن دوران بازگشــت ناپذیر باشــد، بلکــه در بطــنِ قــابِ 
کنــونِ هنرمند بــه قاب بنــدی زیباشــناختی او فشــار مــی آورد.  ا
ترکیب بندی فنی دلوزی در این جا، ویژگی هــا، قراردادها، روال 
کم بر نگاره هــای نگارگری ایــران در نظر گرفته  و رســوم هنری حا
شــده و عنــوان کلاســیک بــدان داده شــده اســت. زنــده شــدن 
متعــارف گذشــته، بازتولیدِ تصاویر بر اســاس همان اســلوب ها، 
قواعــد و روال هنــری اســت. هویــت هنرمنــدی کــه بــه بازتولید 
گذشــته متمایل اســت، نارسیســتیک و علاقمند به برســاختنِ 
کــه میــلِ بــه یک پارچگــی و اتحــاد  روایــت یــا ســناریویی اســت 
بــا گذشــته هویتــی خــود دارد. در ایــن مرحلــه، تصویر ایــده آل، 
هنرمنــدی را نشــان می دهد که با بازگشــت بــه گذشــته، دایماً، 
دنبال بخیه کردن شکاف ها و به هم آوردن وقفه ها و فاصله های 
امروز از گذشــته اســت. به نظر می رســد کــه شــهریار احمدی در 
این مرحلــه، تثبیــت نشــده و صرفــاً، با حس حســرت بازگشــت 
بــه گذشــته و این همانــی با گذشــته -بــه مفهــوم متعــارف- به 
بازتولید اثر ســلطان محمــد نپرداخته اســت. راه هــای مختلف 
گذشــته در مقابــل ورودِ جریان هــای هنــر جهــان  بازگشــت بــه 
و نحوه گسســت یــا پیوســت بــه آن، مســیرهای متفاوتــی برای 
هنر معاصر ایــران رقم می زند. نیــروی تصاویــر، روال، قاعده ها و 
سنت های گذشته در سطح فنی -کلاســیک هنر ایران، با آنچه 
هنرمند در سطح ترکیب بندی زیباشناختی هنر مدرن و معاصر 
جهان نظاره می کند، به چالش کشــیده می شــود. نحوه همین 
هم بودی، پیوســت و گسست، و ماحصل آن اســت که گرایش، 
ســبک و جایگاه هنرمنــدان و نقاشــان معاصر را رقــم می زند. به 
ج از قــاب یعنی الحاح  نظر می رســد در اثر بــدون عنوان، امر خــار
و اصــرار چگونگی رویارویی با ســنت، بــا رخنــه درون آن، خواب 
هنــر معاصــر ایــران را در مواجهــه با هنــر جهان بــا دوشِــقه کردن 
پیوستگی این هم بودی بر می آشوبد. بین آثار گنجینه نگارگری 
کنــون هنــر جهــان شــکاف می انــدازد، در نتیجــه،  و تصاویــر ا
لبه های آن شکاف باهم درتنش هستند. چگونگی رویارویی با 
مساله ســنت، یک پارچگی هویت نارسیستی شــهریار احمدی 
را شــکاف  دار و دوپاره می کنــد. در نتیجه، به چنــد طریق  امکان 
دارد لبه های این شــکاف کنار هم گذاشته شود: یکی، بازگشت 
مســتقیم بــه گذشــته و بازنمایــی آن بــه منزلــه تمهیــدی بــرای 
مقابلــه بــا فراموشــی)Deleuze, 1994 : 85(. واضحــاً، ایــن نوع 
بازنمایــی و اتــکا به ســطح ترکیب بنــدی مطابق قواعد ســازمان 

ک کــردن صورت  بصــری نه پاســخ، بلکــه رهایی از پرســش یــا پا
مســاله اســت. تمهیــد دوم، بــا نــگاه بــه ژســت های رفتارنمای 
کسپرسیونیســم، به از ریخت انداختن و دفرمه کــردن فرم های  ا
ســنتی یــا ترکیب بندی هــای مربوط بــه ســنت ها و آثار گذشــته 
منجــر می شــود. این هــم نــه پاســخ، بلکه بــه گفتــه دلــوز، خود 
کستر خود  تولید نوعی از کلیشه است؛ زیرا کلیشه همواره، از خا
برمی خیزد. به نظر می رسد احمدی تا حدود زیادی، در لبه این 
مرز و ورود به ســطح بعدی قرار داد. صحت این ادعا، مشــخص 
نمی شود؛ مگر با شرح چگونگی شکل گیری سطح زیباشناختی 

در اثر وی.
3(  ورود به ترکیب بندی زیباشناختی  

احمــدی بــا قرارگرفتــن بــر ســردوراهی میــان اقتضائــات ســازمان 
بصــری ســنتی و مــدرن، ســردرگمی بی معیــاری در عالــم هنــر 
را تجربــه می کنــد؛ تــا آری گویــی بــه قاعــده ای از ترکیب بنــدی 
ک، چــون امــری نااندیشــیدنی  کــه از تنــش آشــوبنا را بیازمایــد 
آنچــه  میــان،  ایــن  در  ســربرمی آورد.  ک نشــدنی  ادرا و 
کــه  وسوســه اش می کنــد، ابتــدا، ترکیب بنــدی تلفیقــی اســت 
گذاشــتن ســنت)اثر ســلطان محمــد تصویــر6( و  کنــار هــم  از 
 ترکیب بندی هــای زیباشــناختی هنر مــدرن به دســت می آید.10

کــی از یــک وحــدت ناهمگــون و پرتنــش  کــه، حا  ترکیب بنــدی 
رفتــاریِ  کنــش  بقــای  کــه  ژســت هایی  بــا  صرفــاً،  او  اســت. 
اینفورمل هــای12 آرت  گرایــش  از  رگه هایــی  و  تومبلــی11   ســای 
کسپرسیونیســم   )انتــزاع بــی فــرم( اروپایــی و خودانگیختگــیِ ا
انتزاعــی و هم چنیــن، امتــداد تمایــلات نوســنت گرایی ایرانی در 
آن دیده می شــود، به ایــن وحــدت ناهمگون ســامان می دهد. 
هنرمنــد با ایــن تقاطع و وحــدت ناهمگــون، »دو تصویــر ماهیتاً 
متفــاوت متعلق بــه دو ســاحتِ مختلف را بــا یک دیگــر در پیوند 
قرار می دهــد« )مشــایخی، 1392: 77(. این وحــدت ناهمگون، 
ک تصــادم و  بایســتی امــری القایــی را بر ســازد و به لحظه آشــوبنا
التقــاط کهنه و نو، قدیــم و جدید، ســنت و مدرن نظــم بدهد. با 
وجوداین، شاهدیم که هنرمند، درصدد برطرف کردن شکاف یا 
کی از تصادم نیســت؛ بلکه اثرش بیانگر تفاوت  اطفای حریقِ حا
نظم بصری پیشــین هنــر ایــران و نظم جدیــد مدرن هنــر جهان 
است و مدام این تنش را برجسته تر می کند. ماحصل این تنش، 
اثری اســت که درعین دوری از اثر معراج ســلطان محمد، قرابتی 
موحش بــا آن دارد. در این ســطح، ترکیب بندی »نشــان دهنده 
مشــخصه  غیرمشــروطِ حاصــل کار در رابطــه بــا شــرایط تولیــد و 

  شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی  از نظر ژیل دلوز با تاکید بر عملکرد نمودار و نقد آن در اثری از شهریار احمدی



پژوهشنامه گرافیک و نقاشی   

61 شماره سوم   پاییز و زمستان 1398  

افزون بر این، اســتقلال اثــر هنری از هنرمند، نویســنده یــا بازیگر 
   .)Deleuze, 1994 : 94(»است

تحلیل شرایط شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی 
1(نیروها و روابط بین آن ها 

 در اثر بــدون عنوان)تصویــر 1(، هنرمند به جای فرم هــا و ابژ ه ها، 
نیروها را نقاشــی می کنــد، فرم ها، به حدی، بی چهره می شــوند 
که به چنــگ آوردن نیــرو را بــه نمایــش می گذارند. به قــول دلوز، 
فرمِ دفرمــه در ارتباط بــا نیرو قــرار دارد و فــرم تصویــری را دیدنی 
بــا  زرد  رنــگ   به هم آمیــزی  این تعبیرکــه  بــه   .)URL3(می کنــد
قرمز نارنجــی لبــاس فرشــته ها و نیز رنــگ ســیاه خط خطی ها با 
رنگ هــای زرد پس زمینه جایــگاه نیروهایی اســت که بســته به 
نحــوه ترکیــب خطــوط نیــروی آن ها، بــه محــل تنــش و درگیری 
نیروهــای معــارض منجــر می شــود. »نقاشــی میان تحقــق ناب 
دگرگونی هــای مــاده و ترجمــه  نیــروی نــابِ »ضرورتــی درونــی« 
بــه خطــوط و رنگ هــا در نوســان است«)رانســیر، 1394: 110(. 
گشــادگی، فشــردگی، تفکیــک، نیــروی قاب زداینــده،  نیــروی 
نیروی انحصار، نیروی کژسانی و متلاشــی کننده، انواع مختلف 
نیروهــای ایــن اثــر هســتند. نیــروی قاب زداینــده از نــوک بــال 
کادر دور اثــر، نیــروی  فرشــتگان بــه بیــرون هدایــت می شــود. 

محدودکننــده دارد و از جایــگاه رفــت و برگشــتی، یعنــی قــاب 
نوشــته پاییــن اثــر، بــا نیــروی قاب زداینــده در حــال کشــمکش 
اســت )تصویــر 2 و  3(. نیروی تفکیک ســاز،13 هیئت مَرکَب ســوار 
 را از دیگــر فیگورهــا منفــک می کنــد. نیــروی منحصرکننــده14
 بــا جلــوه زرد -نارنجــی در پــلانِ محیــط اطــراف مَرکَب ســوار او را 
بــه شــدت مشــخص می نمایــد. هم چنین، نیــروی انبســاط به 
هم ســطح کردن پلان های افقی و عمــودی و ادغام کــردن آن ها 
در عمق متمایل است؛ اما نیروی فشردگی یا انقباض، فیگورها، 
یعنــی مرکب ســوار و فرشــتگان را در خــود مســتقل و فروبســته، 
بــدون کوچک تریــن ارتباطــی نگــه مــی دارد و متمایــل اســت، 
مانند نقطه عدم تعادل یا ســقوط، همه چیز را بــه توده مادی یا 
ســطح مادی برگرداند )دلــوز، 1389 ب: 152(. شــعر درون کادر، 
تمام بخش های نقاشــی را در میدان نیروی خــود قرار می دهد. 
آشــکار اســت، رابطه گفتار - نوشــتار و تصویر بــه چندین حالت 
روی می دهــد. در حالتــی، ممکــن اســت تصویــرِ گفتــار و تصویر 
عمل با هم نامتجانس باشــند و از هم تبعیت نکننــد. بنابراین، 
می تــوان توقــع داشــت صــورت بیانِ شــعر یــا تصویــر گفتــارِ کادر 
پایین)از دشــمنان شــکایت برنــد نزد دوســتان/ چون دوســت 
دشــمن اســت شــکایت کجا برند»ســعدی«(، دقیقاً، بــا صورت 
بیانیِ نقاشــی یا تصویر عمل هم ســنخ یا این همان نباشد و ابزار 

تصویر 1: بدون عنوان، شهریار احمدی، ازمجموعه معراج، 1389ه.ش. 200 * 140 س. 
اکریلیک و مواد روی بوم)احمدی و خیام، 1390: 121(.

تصویر 2: جهت نیزه فرشتگان  که با جهت بال فرشتگان با نیروهای قاب در تعارض است.
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معنایــی بــرای اندیشــیدن]زبانی و مفهومــی[ در یک اثــر هنری 
با فقــدان روبــه رو شــود )احمــدی، 1380: 410(. در ایــن حالت، 
چالــش و تعارضی بیــن آن هــا در می گیــرد. در اثــر مذکــور، به نظر 
می رســد نیروی صورت بیــان شــعر در عرصه گفتــار در عین عدم 
تجانــس، بر صــورت بیــان نقاشــی اثر مــی گــذارد. ایــن دو گرچه 

یکدیگــر را بازنمایــی نمی کننــد اما بــر یکدیگر اثــر می گذارنــد و به 
شکل گیری ترکیب بندی نهایی آن منجر می شوند.

2(  عملکرد نمودار در اثر 
احمدی، نقاشــی ســلطان محمد را از نیت خــود در مرحله اول، 
به صورت مستقیم بیرون می کشد. خط خطی ها یا رنگ گذاریِ 

  شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی  از نظر ژیل دلوز با تاکید بر عملکرد نمودار و نقد آن در اثری از شهریار احمدی

تصویر 5:  محل های بیرون زدن نمودار.تصویر 3: نیروهایی که قاب به تصویر وارد می کند. 

تصویر 6:  معراج پیامبر)ص(، سلطان محمد، نسخه  خطی مصور خمسه  نظامی،تصویر 4:رنگ گذاری های سیاه تصویر.
.)URL1( 947-942 ه.ق. محل نگهداری موزه بریتانیا 
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ج از دســتور مغــز بــا ریتمــی دســتی، اجــزای  خط خطــی، خــار
ایــن ترکیب بنــدی را از ریخت می انــدازد؛ توالــی پلان هــا را برهم 
می زند و یک پس و پیش پرتنــش به وجود مــی آورد. رویارویی با 
از ریخت افتاده ها بر ســطح زرد-نارنجی یک دســت پس زمینه، 
فاجعــه ای را رقــم می زنــد؛ زیــرا نمی تــوان در دل آشــوبِ انفجــار 
زرد-نارنجی مهیب در دل آسمان لاجوردیِ کارِ سلطان محمد 
و به هــم آمیختــنِ پلان هــا و خطی خطی هــای ســیاه، »معیــار 
کــرد و حاصــل گیجــی و سرگشــتگی  انــدازه را تعییــن و انتخــاب 
اســت«)URL2(. ایــن بی معیــاری، بــه تاش هــای غیردلالت گرِ 
کِ  پیوســته و رنگ هــای ســیالِ ســیاه در میــان گــرداب آشــوبنا
قوس و قزحــیِ رنــگ  زرد پس زمینه و در هم شــدن رنگ ســیاه با 
فرشــته ها و پوشــاندن برخی نواحی و فیگورها توســط آن منجر 
می شــود و یک نامــکان بی جهت و ناحیــه زدوده را رقــم می زند. 
شــانس به معنای اتکا بــه قاعده ضــروری و تصادفی نمــودار، در 

ک، به مفهوم انتخاب ضروری است.     این میانه آشوبنا
شــهریار احمــدی از تضادهــای رنگ هــای ســبز، قرمــز و نارنجی و 
ســرمه ای از تُن هــای تضعیف شــده15 و هماهنگــی با رنــگ زرد در 
عمق اســتفاده می کند. او به رابطه ســطوح تقریباً یک دســت زرد 
پس زمینه بــا واریاســیون  تنالیتــه  ای یک رنــگ، و نیز تضــاد رنگ 
لباس فرشتگان و نیز مَرکب سوار اتکا داشــته است. وی از سطوح 
ج کــردن  خار بــرای  ســیاه  خط خطی هــای  ماننــد  غیرصــوری، 
کل فیگوراتیــوِ قبلــی و رســیدن بــه نظمــی جدیــد بهــره می بــرد و 
قســمت هایی از بــوم را بــرای کاهــش دادن قــدرت فیگوراتیــو آن 
می زدایــد. احمــدی در این اثــر با کنارگذاشــتن مفاهیــم ارگانیک 
و پایــان دادن به قــدرت تکــرارِ مکانیکــی از روایت پــردازی مالوف 
ایــن تصویــر، یعنــی معــراج، فاصلــه می گیــرد و بــرای رســیدن بــه 
ایــن اهــداف، گاه، تــا پانــزده لایــه  رنــگ روی هــم می گــذارد. »کار 
وقتی به پایان می رســد، شــاید بیــش از پانزده لایه رنــگ روی هم 
گذاشته شــده باشــد«)احمدی و موریزی نژاد، 1391: 11( چینش 
و آرایــش رنگ هــا در اثــر، فضاهــای مختلفــی بــه وجــود مــی آورد. 
دخالــت رنگ گــذاری ســیاه، پلان هــا و ســطوح را در نوعــی تعلیق 
قرار می دهد؛ تسلســل و توالــی پلان ها را بــه هم می زنــد و برخی از 
فرشتگان را زیر خط خطی ها و بعضی دیگر را روی آن قرار می دهد. 
حتی برخــی را می پوشــاند)تصویر 4(، این زیر و رو کــردن نوعی در 
هم تابیدگی و گسست را نشان می دهد که به حفظ تنش بیش تر 
بیــن نــور رنــگ زرد و ســیاه منجــر شــده و فــوران گدازه هــای یــک 

آتشفشان از قعر تراژیک یک فاجعه را نشان می دهند. 

گری  نمــودار به منزلــه نســبت نیروها، »مشــتمل بر خطــوط القا
گذاشــتن  گهانــی و  کــه از ضربه هــای قلــم، تاش هــای نا اســت 
لت گر، غیربازنمایانه و ریختن رنگ های آزاد  علامت های غیردلا
برمی آید«)آفریــن و موســوی لر، 1394 : 24(. از آن جــا کــه نمودار 
ســطح ســوم، بایســتی از یک منطقــه موضعــی محدود شــده و 
از بلــوک عدم تعیــن از محــل در هم شــدگی ها رنگ هــا -که محل 
تغییر شــکل  اســت- بیرون بزند، در این اثر، ادعا بر این است که 
خط خطی های سیاهِ دســتی سراسر بوم را پوشــانده اند)تصویر 
5(. آن ها اجازه نمی دهند که تک ایده یا تک احســاسِ هنرمند 
در شبکه پرتنش مَرکب سوار، فرشتگان و خط خطی ها از یکی به 
دیگری گذر کند. مَرکَب سوار و فرشتگان هم قاعدتاً، باید امکان 
حرکت رفت و برگشــتی از عمــق کم ژرفای پس زمینه به ســطح را 
داشته باشند؛ اما به علت میزان عملکرد بالای خط خطی های 
کــه تقریبــاً، همــه ســطح را فــرا  ســیاهِ ســیاه مشــاهده می شــود 
گرفته انــد و چــه بســا، تعــدادی از فرشــتگان را پنهــان و حرکــت 
رفت وبرگشــتی آنها را مختل کرده اند. نیــروی هدایت گر نمودار، 
بایستی وحدت بخش به جامانده های نقاشی سلطان محمد و 
نواحی سترون مذکور باشد. در نتیجه، به جای این که نمودار از 
یک منطقه نامتعین یا از یک بلوک عدم تعین در کلیت نقاشــی 
تزریق شــود و از یک فرشــته به فرشــته دیگر و به مرکب ســوار گذر 
کند، هر بخش یا قســمت ترکیب بندی که رنگ گذاری سیاه دور 
فرشــته ها و مَرکَب ســوار را قــاب گرفته، مســتعدِ نموداری اســت 
که در همــان محــدوده و قاب خــودش گیــر می افتد. بــا افزایش 
مناطق عدم تعین، تمام تلاش هنرمند، بیش تر به دفرمه کردن 
شــبیه شــده اســت. در نتیجــه، نمــودار در ایــن اثــر، نمی توانــد 
انجــام تمــام عملکردهایــی را کــه دلوز در ســطح ســوم بــرای آن 
در نظر گرفته اســت، بــه عهده بگیــرد. بــا توجه به دســتی بودن 
رنگ گذاری های سیاه، به نظر می رســد که از کار معراج سلطان 
محمــد تا اثر شــهریار احمــدی، صرفــاً، از ویژگــی بصری بــه اثری 
گفته پیداست،  لمســی و دســتی حرکت صورت گرفته اســت. نا
معیار ســنجش دلوز، فراتر از این اســت و به مرحله دستی شدن 
کتفا نمی کنــد. احتمالًا،  بــرای فاصله گرفتن از ســازمان بصــری ا
کسپرسیونیســت های انتزاعــی  آثــاری از ایــن قبیــل شــبیه آثــار ا
ارزیابی می شــود کــه نمودار خــود به آشــوب بیش تر منجر شــده 

است.  
3(  بحث و نقد

در ایــن اثــر ضربــه قلم هــایِ ممتــد ســیاه کــه چــون فــوج تیرگی 
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بــه نظــر می رســند، دســتی و خودانگیختــه گذاشــته شــده اند. 
همین لکه گذاری های دســتی، اثر بصری قبلی را از مقتضیات و 
ج می کنــد؛ در این اثر،  روال های مرســوم معراج پیامبر)ص( خار
نه تنها دست، نقش فعالی دارد که چشم هم تابع دست شده. 
امــا در عــوض لکه های ســیاه، مانــع کمک کــردن به مرکب ســوار 
به عنوان کامل ترین انســان گشــته اســت. عوامــل یاری دهنده 
و بازدارنــده، کمک رســان، در این جــا نقش خــود را به روشــنی، 
گرمــاس اثــری  کنشــی  کنشــگرهای الگــوی  ایفــا نمی کننــد  و از 
باقی نمانده اســت.16 کنشــگرها را می توان بــه جفت های فاعل 
و مفعول، فرســتنده و گیرنده و یاری دهنده و بازدارنده تقســیم 
کــرد. هــر روایتــی، ممکن اســت بخشــی یــا همه آن هــا را داشــته 
باشــد. به طورواضح، در اثر شــهریار احمدی، اغلب، قطب های 
تقابــل کارکــرد خــود را ندارنــد. »یــک رنگ پــرداز بــرای این که به 
ترکیب بنــدی زیباشــناختی در حالــت نابــش نزدیــک شــود، از 
فیگوراســیون و روایت پــردازی دوری می گزینــد، دیگــر جایــی و 
 .)Deleuze, 2002 : 126( »چیزی برای روایــت باقــی نمی مانــد
روایت معــراج تا حــدود زیــادی، بــه ضدروایــت تبدیل شــده، با 
این حــال شــعر منتخــب از ســعدی)از دشــمنان شــکایت برنــد 
نزد دوســتان/ چون دوست دشــمن است شــکایت کجا برند(، 
بــه ترکیب بنــدی از ریخــت افتــاده اثــر، نیــرو وارد و ایــن دفرمگی 
و نامعنــای مناطــق ســیاه ســترون را معنــادار می کنــد. ایــن اثــر 
موجــب گســترش اندیشــیدن بــه ابعــاد معنــای مفهوم انســان 
می شــود؛ بدون این که به خلــق مفهوم تازه ای منجر شــود. این 
کننده قیــاس یا  ضدروایــت معــراج  تــا حــدود زیــادی، خــود القا
نظیــرِ زیباشــناختی اثر معــراج ســلطان محمــد )ص( اســت. در 
قیــاس زیباشــناختی روابــط، نــه بــه صــورت مشــابه که بــه طور 
کی  متفاوت، به اثــر دیگــر منتقل می شــود. خط خوردگی هــا حا
از مخدوش کــردن این رابطه هســتند. بدین ترتیــب، هم روابط 
یاری رســان بیــن فرشــتگان و پیامبــر در اثــر ســلطان محمــد بــه 
گونه ای متفــاوت، به ایــن تصویر جدیــد انتقال یافتــه و هم این 
صورت متفاوت، ابعــاد معنایی تازه ای را به روی مفهوم انســان 
می گشــاید. این رابطه های کژ ریخت شــده و برگذشــتن از روال و 
اسلوب اجرای هنریِ روایت آشــنا در سنت نگارگری، خود نوعی 
وادارکردن مخاطــب به تفکر درباره ابعاد معنایی مفهوم انســان 
از طرفی و هــم اندیشــیدن بــه وضعیت هنــر معاصــر در مواجهه 
با ســنت نگارگــری اســت. بنابراین، بــه نظر می رســد، ایــن اثر بر 
مبنای اشتیاقی شــدید نســبت به امر نو، غیرقراردادی و در یک 

کلمه معاصر شــکل گرفتــه  است)کشمیرشــکن، 1394: 274(؛ و 
نوعی بحــران در واقعیت انســانی را بیان می کند. این اثر، نشــان 
می دهد انســان، تعریــف، و محتوای مفهوم انســان بــا قطع و یا 
مخــدوش شــدنِ اتصــالات شــبکه ارتباطــی یاری دهنــده اش،  
بــا حــد خــود مواجــه شــده  اســت.  بــا نشــان دادن ایــن حــد، 
امکان اندیشــیدن به ابعــاد دیگر مفهوم انســان با بهــره از کُنش 
کنون، می تــوان با ایــن جمله دلوز،  نقاشــی فراهم آمده اســت. ا
»مفاهیم بــا آغاز از افقی متحرک و ســیال، از مرکــزی مرکز زدوده، 
از حاشیه ای همواره جابه جا شــونده که آن ها را تکرار و متفاوت 
)Deleuze, 1994 : xxi(»می کند، ســاخته، بازســاخته و ویــران

می شود، ارتباط بیش تری برقرار کرد.

نتیجه گیری
از نظر دلــوز چند نــوع ترکیب بندی یــا نحــوه آرایش وجــود دارد: 
کی و یــا حال های  ترکیب بنــدی مادی، کــه تابعی از تصاویــر ادرا
ک و احوال  لحظه ای  هنرمند اســت. ترکیب بندی فنی، که ادرا
کتشــافات علمــی، چــون قواعــد پرســپکتیو  هنرمنــد را تابــع ا
یــا قواعــد ریاضــی، چــون عــدد طلایــی و دنبالــه فیبوناچــی و یــا 
کتال ها می گرداند. ترکیب  بندی  درنهایت بی نظمی در نظــم فرا
زیباشــناختی از حساســیت بــه نیروهــای مختلــف در اثر شــکل 
کثرتــی از شــیوه های آشــکار  می گیــرد. نیــروی رنگ هــا و فرم هــا 
شــدن را پیــش روی نقــاش می گــذارد. هــر رنــگ و فــرم بیانگــر 
درجه ای از یک نیرو است. بیانگر سنتز یا ترکیب  نیروی احساس 
هنرمنــد بــا مناظــر، شــهر و .. اســت. هم چنیــن حیوان شــدن، 
گل  شــدن و .... می تواند بیانگرِ سنتر میان دو حال، واقعه میان 
دو حال، ســنتزی که در گذر از یکی بــه دیگر با حفظ هــر دو روی 
می دهد، باشــد. بعــد از این کــه معیار یا قواعد مســلط خلــق آثار 
بصــری بی اهمیــت شــدند، ممکــن اســت بی معیاری و آشــوب 
خ دهــد. نمــودار مهم تریــن عامــل در  عدم تعیــن در ســطح اثــر ر
ســامان دهی به این آشوب اســت. نمودار در یک لحظه با هر دو 
حرکت انقباضی و انبســاطی بین آشــوب و نظم ترکیب بندیِ در 
راه، ارتباط برقرار می کند. انقباض، حرکتی اســت متوالی کننده، 
که چون نقطــه عدم تعادل یا ســقوط، میــل دارد همه چیــز را به 
توده مادی برگرداند، و نشــان از درخودفروفتگــی هر پاره، وصله 
رنگ، رد ضربه قلم دارد. انبســاط بین ســطوح افقــی و عمودی 
پیونــد برقــرار می کنــد؛ و علاوه بــر انتقــال و گســترش، آن هــا را در 
گر سازوکاری است  عمق ادغام می کند. افزون براین، نمودار القا
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کــه مــدام مجموعــه روابطــی را بــر اســاس حساســیت نیروهــای 
چیزها سامان می دهد. آن ها را در هم می تند و از هم می گسلد، 
کنار هم قرار می دهد و به هم می فشــرد، از غرق شــدن در آشوب 
عدم تعیــن نجــات می دهــد و در عیــن حــال در خودفروبســته 
نگــه مــی دارد. نمــودار بیــن آشــوب عــدمِ تعیــن و نظــمِ در راهِ 
کمپوزســیون حرکــت می کنــد. ظهــور نمــودار، ماننــد احتمالــی 
ضروری اســت که با شــباهتِ بــه حــرکات متوالــی طاس ریختن 
گهانــی می نشــیند و امکان  بــه صــورت شانســی بــر ســطح اثــر نا

پیش روی به هنرمند می دهد.
کاوی در اثــر مــورد تحلیــل بــر اســاس رای دلوز نشــان  نتیجــه وا
و  رنــگ  فرم هــا،  نیــروی  از  اســتفاده  بــا  هنرمنــد  می دهــد: 
قابلیت هــای تنالیتــه ای و متضــاد آن، از ســطح ترکیب بنــدی 
کنــش انقبــاض و انبســاط در  کــرده اســت.  گــذر  مــادی و فنــی 
رنگ های مکمل قرمز و ســبز، نارنجی و ســرمه ای و واریاســیون 
رنگ مکرر زرد در کنار ســیلان رنگ ســیاه، روابــط مجاورتی و در 
عین حال تنش دار اثر را می ســازد. انبســاط به هم ســطح کردن 
کنونــیِ اثــر در پس زمینــه یــا  پلان هــا و حل کــردن فیگورهــای 
ســاختارهای پیشــین نگارگــری متمایــل اســت؛ امــا فشــردگی 
در  را  فرشــتگان  و  مرکب ســوار  یعنــی  فیگورهــا،  انقبــاضِ  یــا 
خــود مســتقل و فروبســته، بــدون کوچک تریــن ارتباطــی نگــه 
می دارد. مَرکَب ســوار و فرشــتگان هــم قاعدتاً، با کمــک نمودار 
باید امــکان حرکت رفــت و برگشــتی از عمــق کم ژرفا به ســطح را 
داشــته باشــند؛ امــا در ایــن نقاشــی مطابــق خوانــش دلــوز بــه 
دلیــل مداخلــه زیــاد خط خطی های ســیاه برایــن حرکــت قادر 
نمی شــوند. در این اثر، پلان ها و ســطوح در نوعی تعلیق به ســر 
می برند، زیرا رنگ گذاری های سیاه پیوستگی تسلسل پلان ها 
را به هم می زند و برخی از فرشــتگان را زیر خط خطی ها و بعضی 
را روی آن قــرار می دهــد و حتــی برخی را می پوشــاند. ایــن زیر و 
کــردن نوعــی در هم تابیدگــی و گسســت را نشــان می دهــد و  رو 
به تنــش و کشــمکش هر چــه بیش تــر پلان ها بــه واســطه تضاد 
بین نور رنگ زرد و ســیاه منجر می شــود. ایــن رنگ گذاری های 
شــده اند.  گذاشــته  خودانگیختــه  و  دســتی  ســیاه،  ممتــد 
همیــن رنگ گذاری هــای دســتی اثــر بصــری ســلطان محمــد را 
ج  از مقتضیــات و روال هــای مرســوم معــراج پیامبــر)ص( خــار
می کند؛ در ایــن اثر، نه تنها دســت نقــش فعالی دارد که چشــم 
هم تابع دســت شــده اســت. لکه های ســیاه مانــع کمک کردن 
فرشــته ها به مرکب ســوار به عنوان کامل ترین انســان شده اند. 

آن ها نــه تنها عامل یاری گر نیســتند کــه با جهت گرفتن ســرنیزه 
عوامــل  گشــته اند.  بازدارنــده  عامــل  مرکب ســوار  ســمت  بــه 
یاری دهنــده و بازدارنــده، کمک رســان، در این جــا نقــش خود 
را به خوبی، ایفــا نمی کنند  و کنشــگرهای مربع روایــی گرماس، 
تقریبــاً خنثــی شــده اند. بــا این کــه هنرمنــد تــلاش می کنــد بــا 
کسپرسیونیســم  پیوســت بــه جریان های هنــر جهــان، چــون ا
کسپرسیونیســم  انتزاعــی بــا خودانگیختگــی، بیانگــری و نئوا
و  تاریخــی  مالــوف  ترکیب بندی هــای  از  خــودش،  خــاص 
ســنتی بگذرد، اما بــه دلیل مخــدوش شــدن  عملکــرد نمودار، 

به طورکامل، قادر نمی شود قاعده ای تازه را اجرا کند. 
کــه بــا   اثــر در همیــن حالــت ضد-روایــتِ معــراج را بنــا می کنــد 
از چهــره انداختــن و دفرمه کــردن ارکان اثــر قبلــی خــود مبیــن 
محتوای ســرپیچی فرشــتگان از کمک به پیامبر بــرای معراج را 
رقم می زنــد. بــا این حال شــعر منتخب از ســعدی)از دشــمنان 
شکایت برند نزد دوستان/چون دوست دشمن است شکایت 
کجــا برنــد(، بــه ترکیب بنــدی از ریخت افتــاده نیــرو وارد می کند 
و ایــن دفرمگــی را از میان نامعنــای عــدم تعین های ســیاه و به 
هم آمیختگــیِ  رنگ هــا معنــا می کنــد. بدین ترتیــب، موجــب 
گســترش ابعاد اندیشــیدن به معنای مفهوم انســان می شــود. 
کننده قیــاس یا شــباهتی زیباشــناختی بــا اثر  این اثــر خــود القا
معــراج ســلطان محمــد)ص( اســت. بــا قیــاس زیباشــناختی 
هم روابــط یاری رســان بیــن فرشــتگان و پیامبــر در اثر ســلطان 
محمد بــه گونه ای متفــاوت به این تصویــر جدید انتقــال یافته 
اســت و هــم ایــن صــورت متفــاوت، معنــای دیگــری را بــرای 
مفهــوم انســان فرامی خواند. عــدم رعایــت روال ترکیب بندی و 
برهــم زدنِ روابط یــک روایت، خــود نوعی وادارکــردن مخاطب 
بــه تفکر دربــاره وضعیــت هنر معاصــر در مواجهــه بــا - از طرفی، 
ســنت نگارگری و از طــرف دیگر، بــا ابعاد مفهوم انســان اســت. 
این نقاشــی اندیشــیدن به بحران در واقعیت انســانی را ممکن 
می کند. انســان، تعریــف و مفهوم انســان و ارزش های انســانی 
با مخدوش شــدن یــا قطع اتصــالات شــبکه یاری دهنــده اش، 
با حد خــود مواجــه شــده اند؛ این اثــر با نشــان دادن ایــن حد، 
امکان اندیشیدن به ابعاد معنایی مفهوم انسان را معطوف به 
کنش نقاشــی فراهم آورده اســت. نتیجه این کــه، حین مطالعه 
شرایط شکل گیری ترکیب بندی زیباشناختی، این اثر گرچه در 
عملکرد موضعی نمودار-مطابــق آنچه دلوز انتظار دارد- موفق 
عمل نکــرده، امــا در رویارویی با ســنت نگارگــری، با اســتفاده از 
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روابط مجاورتی رنگ ها، تصویرگر چالش مفهوم ســنتی انســان 
در وضعیــت معاصــر بــوده اســت. اثــر مذکــور، پیشــنهاددهنده 
تامل بر معنایی به شــدت انضمامی از مفهوم انســان اســت که 
از نحوه های هستن او در این وضعیت توصیف شده، برمی آید. 

از بین ســه گونه حالــتِ رجعت به ســنت نگارگری ایــران در بین 
کنــش نقاشــی شــهریار  هنرمنــدان معاصــر، پژوهــش حاضــر 
احمــدی را در گرایــش دوم طبقه بنــدی می کنــد که در آســتانه 

ورود به گرایش سوم قرار دارد. 

پی نوشت 
1. composition. 
2. Material.
3. vision  and design.
4. Technical.
5. Diagram.

6. free marks.

زنجیره مارکف یک فرآیند تصادفی بدون حافظه است، که  به نام آندری مارکف، ریاضی دان اهل روسیه، نامگذاری شده و یک سیستم ریاضی است که در آن، انتقال از . 7
 .)URL4(یک حالت به حالت دیگر صورت می گیرد و البته، تعداد این حالات قابل شمارش است

کادمیک در زمینه نقاشــی اســت. از مجموعه آثار او، می توان به فنون کهن عشــق بازی  )فضای آزاد . 8 از نقاشــان معاصر متولد 1358 کامیاران کردســتان و با تحصیلات آ
و تغزلی، 1388-1389(، معراج )فضایی ســنتی و آخر زمانی(، فنون کهن کیمیا )نقاشــی های رازآمیز و کهن الگووار، 1388-1389(، کشــتی نجات )نقاشی های حماسی 

همراه با طنزی رهایی بخش( اشاره کرد)احمدی و خیام، 1390: 120(.
با توجــه بــه تقســیم بندی مقالــه »پارادایم هنــر جهانــی، تحلیــل جامعه شناســی از چهار مــدل تحلیلــی هنر جهانــی«، بیــن هنرجهــان )هنــر دو قطــب اروپــا و آمریکا و . 9

مســتعمره هایش( و هنر جهانــی مطابق بــا ایــده جهانی شــدن و ارتباطــات  ودر نهایــت، هنر بین الملــل با ســلطه ســرمایه داری و نهادهای وابســته بــدان، تفــاوت قایل 
می شود)مریدی، 1392 : 16(. 

در برخی تقسیم بندی های زمانیِ هنر جهان، هنر مدرن و معاصر را با شروع از امپرسیونیسم به این سو در مقابل هنر پیش از آن در نظر می گیرند. . 10
11.  Cy Tombly.
12. art informel.
13. Séparation.
14. isolation.
15. Broken tones. 

 گرِماس، هم چنین، با نگاهی به دســته بندی هفت گانه پراپ از شــخصیت های حکایت های فولکلوریک، الگوی کنش شــخصیت ها یا الگوی کنش هــا را به عنوان . 16
اساس و قاعده ظهور رخدادها در هر داستانی در نظر می گرفت)احمدی، 1389: 163(.

17. Limit.
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Abstract
According to Deleuze` ideas, there are several types of com-
positions or arrangements: material composition, which is 
a function of the artist’s perceptual product or his/her sen-
timents. Technical composition, which renders the per-
ception of the artist subject to scientific discoveries, such 
as perspective rules or mathematical rules, like the golden 
proposition and the Fibonacci sequence, or ultimately dis-
order in fractal order. Aesthetic composition is formed from 
the sensitivity to different forces on the surface. The forc-
es of colors and shapes puts the painter in a variety of ways. 
Each color and form expresses a degree of force. Once the 
criteria or rules for creating visual works become unimport-
ant. The dissonance and chaos may occur at the surface of 
the work, which is the most important factor in organizing 
this composition. The diagram, in an instant, relates both 
the contractionary and expansive moments between chaos 
and the order of composition in the way. Contraction is a se-
quential movement that, like the point of imbalance or col-
lapse, tends to return everything to the matter, mass, or ma-
terial structure indicating the fragmentation of each piece, 
the patch of color, the color strokes. Expansion bonds be-
tween horizontal and vertical surfaces; in addition to con-
veying and expanding, it merges them in depth. In addition, 
the diagram induces a process that continually organizes 
a set of relationships based on the sensitivity of the forces. 
They shatter and disintegrate, squeeze one another, rescu-
ing themselves from the chaos of indeterminacy, while still 
remaining self-contained. The diagram moves between dis-
order and order of composition. The emergence of the dia-
gram is as necessary as possible, which resembles throwing 
of  a dice by chance while sitting on the surface with emer-
gence of a number  and allowing the artist to move forward 
based on it. The Method of this Research is analytical-criti-
cal according to Gilles Deleuze`s thought. To clarify some 
contents the author has criticized an Iranian contemporary 
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The Formation of the A esthetic Composition According to Deleuze`s Idea With Emphasis on Diagram: (Case Study      
Untitled” by Shariar Ahmadi ” (

artist’s work, Shahryar Ahmadi who creates many paintings by deforming the forms and shows 
that artistic work as a field of  forces.
The result of the analysis of Shariar Ahmadi`s painting based on Deleuze’s ideas shows that the 
artist has gone through material and technical composition using the force of forms, colors, and 
virtual aspects of classic images, concepts, subject maters like ascension of muhammad. The ac-
tion of contradiction and expansion in complementary colors of red and green, orange and red 
and the yellow variation of the color along with the black color flows, creates close-knit, yet 
stressful relationships. The diagram is the condition of  formation of aesthetic composition. Re-
lying on diagrams, necessary contingency and chances, the artist goes beyond the visual rules of 
the organization and creates a composition in which the eyes is ocuppied with the surplus puis-
sance.   
The study question is asking from the conditions for the formation of aesthetic composition 
from the heart of the artistic material with the description of the different levels of composition 
in Deleuze’s books: “Francis Bacon: Logic of Sensation ” and “What is Philosophy?”. In the next 
step, the purpose of this paper is to evaluate and critique the work of Shahriar Ahmadi, using 
the analytical-critical approach, with regard to the steps that have been taken from Deleuze’s 
discussions. The analysis of the aforementioned process in Shahriar Ahmadi`s work “untitled” 
and it`s  criticism reveals that many moments  of creation of aesthetic composition  such as over-
coming the artist`s style and conventional understanding of Iranian classical art and abandon-
ing from archives and mental images are left behind. The result show that the diagram  does not 
act locally and it encompasses the entire surface of the work. However, this work provides the 
grounds for proposing a new “rule” and thinking about the semantic dimensions of the concept 
of  human in the contemporary situation.

Keywords:  Aesthetic Composition, Act of Painting,Diagram,Chance,Color, Forces. 
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